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فھرست مرکز تمقیقات (١یانہ‏ ١ی‏ قائمیہ اصفھان .0٢٥٥‏ 6183-101۷5 ۱۷۷۷۷۷۷ صفمہ ١۳‏ از عا ١غا‏ 


۸) ھهادی ےتکہد جن سد سس ہقراسس ہملس سد حٌ سس تک -ےصًےسےسےص سس مھا 
۹) ید الباسطه تہ تہ مت تح ح ت۸ا 
۸ یمین وو وو دو وو وو وو دو وووووووووووسوووتھووووووو وو وہہ سی 
۸۱) وھوہ ل کر ےت ےت تح سح تا 
۲) یعسوب الدین ہد مھ موجہ ما وص تہاجو احص ہہ صج کات اہ موک اوک ه۸8۹ 
باب سوم: در شمّهەای از اوصاف شمایل و بعضی از خصایص آن جنابعليه السلام سنیٹ ٹپ ٹڈ ٹٹث ث ث ث تب یب ٣‏ 
اشارہ حم تحت سم ہک سس حم تہہ- سَيسحت گتھ ہ5۶ 
فصل اول:در شمایل آن جناب شش رس رسس "۹۳ -- --- 0001ا 
فصل دوم: در ذکر جملەای از خصائص آن جناب عٔصمہ فو تافص مفوظکلا ہبحاص اد سد مس .سج۶ ۷ا 
خصائص آن جناب )١‏ وضو وص وم امہ ومحضھ راطع صا مبومام خس سح ۹۷ 
خصائص آن جناب )٢‏ ہہ رر ہہ رھ 
خصائص آن جناب ۳) بت سی ساد ھت جح تہ -صط .تح اح ما ڑب نب .و صصح ےب ا۹۹5.9 
خصائص آن جناب ۴) جا هد ہے سا سے سے ا ماج مامست ‏ حس ات اس صحاىہ اط7 
خصائص آن جناب ۵) صجتو تو جو لے سس ارب ا اد دص جا سک نج صجحجیحج ٹھگ 
خصائص آن جناب ۶) وس اھ لات کت اکپ سس مسجم مس وہ جصصسصسصصصسصضصصطممصصْصسسیَهَہسكشب ۲۷۸ 
خصائص آن جناب(۷) دی کب جات جح ساد جج ےج ے ہے تح ھٹگ ےھتتت 
باب چھارم:در ذکر اختلاف مسلمین در وجود مبارک آن حضرت مصستھر اھ ک سم رف ا رتا کت سو 17 
اشارہ جو لحم من مت سم ٦سي‏ مس یباحص سی ماس گا 
رد حدیث لا مھدی الا عیسی بن مریم ہج تد سس وس حسہح سح ّح يستھ ط٣‏ 
توضیح سکااسنران تی مدصصجموصاممضا ماای ہے تسا چو ضس ہی سی سر 16آ 
خلاف اول جٌجٗمصھسمچ ھا حطص وص او تھ ہا ماج وم دص سی سوا 1۴ا 
قسمت اول وو کووووووووویووف و وو جوو وو سورس رر 
قسمت دوم یف سصہص سض جسمو تہ جمیسم مم کسعساات 


نمم الثاقب مرکز تمقیقات ر١یانہ١ای‏ قائمیہ اصفھان .618-101۷5.0٣٣‏ ۱۷۷۷۷۷۷ صفمہ 1:۹ 1ز عا ا۴ا 


حسنعليه السلام را. پس دادند صحیفہ را بە او و کاردی بە او داد و فرمود بە او: (آن را باز کن!؛ پس نتوانست آن را باز کند. پس 
آن را برای او باز کرد؛ پس آن گاہ فرمود بە او: (بخوان!؛ پس خواند حسنعليه السلام الفء یاء سینە لام و حرفی بعد از حرفی. آن 
گاہ آن را پیچید و داد آن را بە پسرش حسینعليه السلام پس نتوانست آن را باز کند. پس آن را برای او باز کرد. آن گاہ فرمود: 
(ہبخوان!؛ پس خواند چنان چه خواند امام حسنعليه السلام. آن گاہ پیچید و داد آن را بە پسرش محمد بن الحنفيهء پس نتوانست 
آن را باز کند. پس آن را برای او باز کرد و فرمود بە او: (بخوان!؛ نتوانست استخراج نماید از او چیزی را. پس علی عليه السلام آن 
را گرفت و پیچید و ہر ذوابه شمشیر رسول خداصلى اللہ عليه وآلە وسلم آویزان کرد. راوی پرسید کہ: ١چه‏ بود در آن صحیفه؟) 
فرمود کە: ( آن حروفی اسٹ کھ باز می کند هر حرفی مزار باب و فرمود: (بیرون یامد از آن مگر دو حرف تا اپن ساعث:) به سٹد 
دک از ابوبصیر روایت کرد که پرسید از آن جناب: ١چه‏ بود در ذوابہ شمشیر رسول خداصلی اللہ عليه وآله وسلم؟) پس بە ھمان 
نحو خبر سابق بیان فرمود و ظاھر آن که این دو خبر از شیخ خبرہ راوندی باشد و نشر بقیه حروف آن صحیفه نبوبّه از خصایص 
دولت مھدوٹه باشد. اوالله العالم؛ سی و نھم: آوردن شمشیرھای آسمانی برای انصار و اصحاب آن حضرت چنان چه نعمانی در 
غیبت(۷۴۰) خود روایت کردہ از جناب صادقعليه السلام کە فرمود: اھر گاہ خروج کرد حضرت قائمعليه السلام فرود می آید 
شمشیرھای قتال. بر هر شمشیری ثبت شدہ اسم مردی و اسم پدر او۔) در اختصاص شیخ مفید(۷۴۱) مروی است از آن جناب که 
فرمود: (ھرگاہ قائمعليه السلام خروج کردہ می آید بە رحبه کوفھ. پس بە پای مبارک خود اشارہ بە موضعی می کند. آن گاہ 
می فرماید: (حفر کنید این جا را؛ پس حفر می کنند پس بیرون می آورند دوازدہ ھزار زرہ و دوازدہ ھزار شمشیر و دوازدہ ھزار 
خُود که برای ہر خُودی دو رو است. آن گاہ می طلبد دوازدہ هزار از موالیان و عجم راء پس آنھا را بر ایشان می پوشاند. آن گاہ 
می فرمایید: (ھر کس کہ نباشد ہر او مثل آن چه ہر شماست؛ پس او را بکشید,) چھلم: اطاعت حیوانات انصار آن حضرت را چنان 
کە گذشت از حضرت. چھل و یکم:بیرون آمدن دو نھر از آب و شیر پیوسته در ظھر کوفە کهە مق سلطنت آن جناب است از 
سنگك جناب موسی‌عليه السلام که با آن حضرت است. در خرایج(۷۴۲) مروی است از جناب باقرعليه السلام که فرمود: چون 
فائمعلیہ السلام خروح کنا بە:مکھ و آرادہ ناد کہ یرہ کوفه شوت منادی آن حضرت تنا گند کە آگاہ پاشید کە کسی حمل 
نکند طعامی و نہ آبی! و حمل نماید ححجر موسی که جاری شدہ بود از آن دوازدہ چشمه آب؛ پس فرود نمی آیند در منزلی مگر 
آن که نصب میفرماید آن راء پس جاری می شود از آن چشمە‌ها. پس هر که گرسنە باشد سیر می شود و هر که تشنە باشد سیراب 
نے ظرھ یس از آ0 سگ رق ارقاق امت فا زارد تحت فرم پٹ اکزرق: ہیں حرۃ اود آمدلد دو ظہر گرفد غاریٰ یدرد 
از آن پیوسته آب و شیر. پس هر که گرسنه باشد سیر می شود و هر که تشنه باشد سیراب می ‌شود.) چھل و دوم: امتیاز دادن خداوند 
تبارک و تعالیء آن حضرت را در شب معراج پیغمبر خودصلی اللہ عليه وآله وسلم بعد از نماپاندن اشباح نورانیه ائمەعلیھم السلام بە 
آن حضرت از امیرالمؤمنین عليه السلام تا حتجت عصرعليه السلامء بە این که فرمود بە روایت ابن عیاش: (این قائمعليه السلام حلال 
می کند حلال مرا و حرام می کند حرام مرا و انتقام می کشد ای محمّد از اعدای من. ای محمّدا! دوست دار او را و دوست دار کسی 
زا کہ او زا دومث دارد و کسی را که او دومث میفاردم(0۴۳:چھل و سوم؛ نزول حضرت روح اللہ حضرت عیسی بن مریمعلیة 
السلام از آسمان: برای یاری حضرت مھدی - صلوات الله عليه - و نماز کردن در خلف آن جناب. مخفی نماند که اگرچہ بعید 
نیست دعوای استقرار مذھب در این اعصار بر افضلیت ائمه اطھارعلیھم السلام بر جمیع انبیا و مرسلین حتّی اولوالعزم که یکی از 
ایشان است عیسی علیہ السلام ولکن: اولاً این مسأله در اعصار سابقه از مسایل نظریّه بود و جمعی مخالف بودند از علمای ماء چه 
رسد بە اھل سنّت کہ پارەای از ایشان حکم بە تکفیر آن کس کنند کە احدی غیر از انبیا را ترجیح بر ایشان دھد. شیخ مفید در 
کتاب مقالات(۷۴۴) فرمودہ کہ: قطع کردند گروھی از اھل امامت؛ یعنی امامیه بە فضل ائمه از آل محمّدعلیھم السلامء بر تمام آنان 


که پیش بودند از رسولالن و پیمبرانء سوای پیغمبر ما محتمدصلی اللہ عليه وآلە وسلم و واجب دانستند گروھی از ایشان فضل بر 


